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  چكيده
 چنـد خاسـتگاه انديشـگاني اسـت،     با پيشينة فكري و فرهنگي خـود كـه متـأثر از    غادة السـمان

، السـمانهاي  انديشه .است هرا با محوريت زنان به نگارش درآورد» يقدر  كعينا«مجموعه داستان 
هاي ديني، و نيـز مبـاني    ، آموزهدوبووارنظريات سيمون  خصوص هاي غربي به تلفيقي از انديشه

ايـن مقالـه بـا روش تحليلـي ـ توصـيفي و بـا اسـتفاده از منـابع           .اخلاقي فرهنگ عربي اسـت 
م فمينيس ـشناسي  به آسيب، »قدري عيناك«اي سعي دارد تا از طريق نقد فمينيستي داستان  كتابخانه

مورد مطالعه ) طلعت(زن داستان   شخصيتابتدا  بدين منظور. بپردازد دوبووار اگزيستانسياليستي
كـه نويسـنده بـا    شود مشخص به نقش وي در داستان اشاره شده تا ، از اين طريققرار گرفته و 

و تطبيـق   دوبـووار هاي  در ادامه به تحليل انديشه. است هبه دنبال چه هدفي بود،  اين نقش خلق
در زنـدگي زنـان    هاي اين طرز فكـر  تا آسيب  هزندگي شخصيت زن داستان پرداخته شد باآنها 

، آشنا با مبـاني فمينيسـم  نويس  يك داستانبه عنوان  كه سمانو نيز روشن سازيم مشخص شود 
مشـخص شـد كـه     درنهايت. ها رهايي بخشد خود را از سيطرة اين انديشهه تا چه ميزان توانست

زن را دچار ، عشق و ازدواج سه عنصر اصلي در اين داستان هستند كه حذف آنها، زنانههويت 
  .سازد مي يتيجنستعارض هويت 

  .فمينيسم اگزيستانسياليست ؛ داستان كوتاه؛غادة السمان ؛دوبووارسيمون : ها كليدواژه
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  مقدمه. 1

  مسئلة تحقيق .1-1
هـاي متعـدد    با جنـبش  آنها زيرا ؛بناميم» زنانقرن بيداري « را بيستم شايد اغراق نباشد اگر قرن

كرد؛  شدة زن در جامعة مردسالار تأكيد مي بر يك يا چند جنبه از حقوق پايمال هركدامخود كه 
ايجـاد   اي گسـترده  هاي جامعة زنان دگرگوني فرهنگي و سياسي، اقتصادي، اجتماعي شرايط در

، جهـان  كشـورهاي  در همـة  بـاً يتقر، ندر طول اين قـر » حقوق انسان، حقوق زن«شعار . كردند
ين ا. تفاوت چشمگيري نسبت به گذشته ايجاد كرد زنان وضعيت ملاك عمل قرار گرفت و در

انكـاري بـر وضـعيت زنـان      رقابـل يغتـأثير روشـن و   ، خوانده شد» فمينيسم«جنبش كه بعدها 
انگلـيس بـا   آمريكـا و  ، زنان در كشـورهايي ماننـد فرانسـه   . در جوامع غربي گذاشت خصوصاً

پافشاري بر مواضع خويش عليه نظام مردسالار جامعه كه با استفاده از تسـلط مطلـق خـود بـر     
توانسـتند بسـياري از    آنان را نيز در دست گرفته بودنـد؛ كنترل ، جهان نظام سياسي و اقتصادي

آنان با فرهنـگ مسـلط حـاكم در جوامـع خـود بـه       . شدة خود را بازپس بگيرند امتيازات سلب
اگرچـه  . يري انتقادي پرداختند و سعي كردند تا ايرادهـاي موجـود در آن را اصـلاح كننـد    درگ

ها به شكلي افراطي به جامعة مردان تاختند و در اين ميان حتـي هويـت و    بسياري از اين نظريه
بعد از جنگ جهاني دوم و رونق اقتصـادي  ، درنهايتزنانگي زن را نيز مورد نقد قرار دادند اما 

  .هاي قابل توجهي در مبارزات خود دست يافتند به پيشرفت ،در غرب
هـاي   توان از بارزترين شخصيت را مي 2جوليا كريستوا و 1ويرجينيا وولف، دوبووارسيمون 

كه  مفمينيسبه عنوان رهبر جنبش دوم ، دوبووارسيمون . مبارز در عرصة فمينيسم غرب نام برد
 غرايزوي با رد خصوصيات و . تأثير شگرفي بر مبارزات زنان گذاشت، آغاز شد 1970در سال 

 وجـود  بااين است كه وي  دوبووارهاي  ايراد اساسي انديشه. سعي در نجات زنان داشت، زنانه
ا در مطالعـات خـود     مردان را عامل اصلي مشكلات زنان مي آنكه بـه طـور ضـمني و    ، دانـد امـ

 زن بـودن كند كه جنس مؤنـث بايـد از    كرده و تأكيد ميبه برتري جنس آنها اذعان ، حيرصريغ
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مفـاهيمي را در مـورد زنـان     دوبـووار سيمون «. رهايي يابد و خود را در قالبي مردانه ارائه دهد
، دانـد  او تفكيك جنسيت را خطاي جامعه مي. كند كه قادر به عملياتي كردن آن نيست اعلام مي

مردانه فكر كنند و عمل نمايند ، خواهد زنان يشود و م تري مرتكب مي ولي خود خطاي فاحش
  .)51: 1384، يزدخواستي(» ايگاهي مشابه مردان به دست آورندتا ج

گسترش يافت و زنان جهـان را درگيـر    سرعت بهدر جوامع غير غربي نيز ، جنبش فمينيسم
اما تفاوت اصلي مبارزات فمينيسـتي در جوامـع غيـر    . هاي مبارزاتي عليه مردان ساخت فعاليت
 پيونـد ، زنـان  حقوق ةمسئل، كشورهاي عربي در اين بود كه در كشورهاي عربي خصوصاًغربي 

در  زنان تحركات ولينا سابقة. عربي داشت گرايي و ملي ضداستعماري هاي جنبش با تنگاتنگي
 نمونـه  عنـوان  به«. گردد برمي استعماري هاي قدرت عليه آنها ملي مبارزات به، كشورهاي عربي

 ملـي  جنـبش  بـا  ابتـدا  همان از سياسي اجتماعي  ـ هاي فعاليت در مشاركت و مصر زنانمسئلة 
 از مختلفـي  رويكردهـاي  با رابطه اين. كرد پيدا رابطه بيستم قرن و نوزدهم قرن اواخر در مصر
 اين در را خود هاي توانايي بتوانند تا كرد ايجاد زنان براي اي زمينه و شد مواجه گران ملي سوي

: 1388، پوراحمدي و ياري(» برسانند ظهور منصة به، بود شده ايجاد مصر براي كه حساس موقعيت

تـــوان از  را مـــي» ةزيــاد يمــ«و » ينــوال ســـعداو «، »يهــدی شــعراو «، »ناصــف ك حفــنيملــ«. )144
بعـدها  . هاي مبارز فمينيسـت ناسيوناليسـت در كشـورهاي عربـي دانسـت      ترين چهره شاخص
ــره ــون   چه ــايي چ احــلام «، »رضــوی عاشــور«، »عثمــان يليلــ«، »واســيني الأعــرج«، »خليفــةســحر «ه
  .هاي فمينيست مطرح شدند و بسياري ديگر به عنوان نويسنده» يمستغانم

به عنوان نويسندة فمينيست مطرح  قـدري كعينـانيز با چاپ مجموعه داستان  »غادة السمان«
. شد اما بعدها افق فكري خود را گسترش داد و به مسائل كلي جهان عرب توجه بيشتري نمود

اگزيستانسياليسـت در داسـتان    متوصيفي به نقد فمينيس ـ ـ  اين مقاله با استفاده از روش تحليلي
هاي زنانه سعي دارند تا زندگي زنان و مشـكلات آنهـا ا    داستان ازآنجاكه. پردازد مي السمان ةغاد
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. بهترين مرجع براي نقد فمينيستي وضـعيت زنـان در جامعـه هسـتند    ، ندكناز ديدي زنانه بررسي 
 دوبوواراين نظريه اگرچه در ابتدا از سوي . است منيز بخش مهمي از مباني فمينيس دوبووارنظرية 

قـرار گرفـت و موافقـان و     هـا  فمينيسـت مـورد توجـه   ، به عنوان يك مكتبمطرح شد اما بعدها 
  .بعدي تأثير بسزايي بر جاي گذاشتخاص خود را پيدا كرد و در آثار نويسندگان  مخالفان

  اهميت تحقيق .2-1
ممانعت از آنها را به ، ذاتي و طبيعي در زنان غرايزبا نفي همة  هاي اگزيستانسياليست فمينيست
و چه در زمينة عشق مادر به فرزند ، چه در زمينة عشق بين زن و مرد، وابستگي عاطفيهر نوع 
 يزمانبر اين باور بود كه زنان تا ، پرداز اين مكتب به عنوان نظريه دوبووارسيمون . خوانند فرامي

 ردسـت يز، و نيـز ، در جامعة مردسالار رشد كنند و در حيطة مفهوم زنانگي محصور باشـند  كه
تواننـد حـق خـود را     هرگز نمي، ربيت شوند كه ازدواج را مقصد نهايي يك دختر بدانندزناني ت

. كه اسطورة زنانگي را از اريكة خـود بـه زيرآورنـد    اند آنزنان امروزي سرگرم «. بازپس گيرند
شوند كه شرايط هستيِ  موفق نمي يآسان بهاما كنند؛  استقلال واقعي خود را آشكار مي رفته رفتهآنان 

سرنوشـت  ، اند چون زيردست زنان و در دل دنيايي زنانه تربيت شده، آنان. فردي انساني را تجربه كنند
 فمينيسـم . )10/ 2: 1385، دوبـووار (» دهـد  آنها را تابع مرد قرار مـي  عملاًازدواجي است كه باز  شان يعاد

با مباني اسـلام و سـاير   ، هاي بيولوژيكي زنان ويژگي علاوه بر ناهمخواني با، اگزيستانسياليست
هـاي متعـددي از    و بر ايـن اسـاس در پـژوهش   ، اديان آسماني نيز در تعارض آشكار قرار دارد

تمـامي ايـن   . اسـت  هنظران ديني رد شده و يا به نقـد كشـيده شـد    سوي روشنفكران و صاحب
امـا   .انـد  بيولوژيكي زنان استوار بـوده هاي  مطالعات بر مباني فكري در دين اسلام و نيز ويژگي

اگزيستانسياليست در قالب يك داستان است كه  نخستين تحقيق در باب نقد فمينيسماين مقاله 
نتيجه را بـراي خواننـده    درنهايتكند و  اين نظريه دنبال مي يها وخم چيپزندگي يك زن را در 

  .سازد آشكار مي
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  دوبووارفمينيسم اگزيستانسياليستي سيمون  .3-1
 بـا ، »جنس دوم«در كتاب ، نويسنده و فيلسوف فمينيست فرانسوي دهة هفتاد، دوبووارسيمون 

 1اگزيستانسياليسـت  فمينيسـم  اي جديد به نام شاخه، بازتعريف مباني انديشة اگزيستانسياليسم
 مسيري متفـاوت و نـو  ، پديد آورد و با تطبيق ديدگاه فلسفي سارتر در مطالعات مربوط به زنان

  . را پيش روي زنان باز كرد
فريـدريش  «هاي فلسـفي   در نيمة دوم قرن بيستم و بر اساس آموزه مكتب اگزيستانسياليسم

بـه اوج  » 4مارتين هايدگر«هاي  مطرح شد و بعدها با تفسير انديشه» 3يركگار كيو سورن  2نيچه
ايـن  . ترين چهرة اين مكتب بـه حسـاب آورد   شاخص توان ميرا  5»ژان پل سارتر«. خود رسيد

مكتب به دنبال تببين تقدم وجود بر ماهيت بوده و بر دو اصل خودآگاهي و عمل استوار اسـت  
قـانون اعمالشـان را در   ، تنهـا طبـايع پسـت   «. شـوند  كه اين دو عنصر به آزادي انسان منجر مي

» كننـد  وجـو مـي   ن از خـود جسـت  در بيـرو جوينـد و مقـدمات اعمالشـان را     مردمان ديگر مي
» سـازد  از خـود مـي   آنچـه بشر هيچ نيست مگـر  «سارتر عقيده داشت كه  .)71: 1380، يركگار كي(
اعمـال   ةجـز مجموع ـ ، بنابراين بشر. حقيقتي وجود ندارد جز در عمل«و نيز  )29: 1376، سـارتر (

تأثيرپـذيري از مبـاني انديشـة    بـا  ، دوبـووار  )70: همـان (» .هيچ نيست، جز زندگاني خود، خود
دانست و بـر ايـن    تأثير تاريخ فرهنگي بر زندگي زن را بسيار بيشتر از تاريخ بيولوژيك ، سارتر

 دل در انسـاني  مادة كه را سيمايي اقتصادي و رواني، زيستي سرنوشت هيچ« باور تأكيد كرد كه
 و نـر  فاصل حد محصول اين كه است تمدن مجموعة كند؛ نمي تعريف گيرد مي خود به جامعه
 بـه  را فردي، تواند مي ديگر فردي وساطت تنها. كند مي توليد شود مي خوانده مؤنث كه را اخته
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وي بر اين بـاور اسـت كـه بـا وجـود سـاختارهاي        .)2/13: 1385، دوبـووار (» بيافريند ديگري مثابه
  .آزادي يا برابري ندارندتي براي بخ، زنان، )مادري و روابط زن و مرد، همچون ازدواج(فرهنگي 

  »قدري كعينا«السمان و داستان  ةغاد .4-1
هاي  از انديشه، هاي خود در اشعار و داستان، نگار سوري شاعر و روزنامه، السمان نويسنده ةغاد

كـه ايـن امـر بـا توجـه بـه       است  هبهره برد دوبووارهاي فمينيستي سيمون  آموزه خصوصاًغربي 
امـري   دوبـووار اش بـا مبـاني نظـري و فلسـفي      مدت وي به پاريس و آشنايي سفرهاي طولاني
هاي فرهنگ عربي ـ اسـلامي خـود را     ريشهاست  هنتوانستاين هرگز وجود اما با . عجيب نيست
 و ام شـده  متـأثر  انگليسـي  ادبيـات  از بيشتر من«: گويد وي خود در اين زمينه مي. فراموش كند

 جيمـز «، »داستايوفسـكي «، »دوبـووار  سيمون«، »فالكنر«، »ولف ويرجينيا« از را اعجابم توانم نمي
 ناديـده  تـوانم  نمـي  هم را خود اسلامي هاي ريشه ديگر طرف از. كنم مخفي »فلوبر« و »جويس
 بـرخلاف ، مانس ـ .)10: 1991، نسب الأختيار( »كرد اغناء عربي هاي سنت مطالعة با مرا پدرم .بگيرم
 و هـا  انجمـن  اكثـر  كـه  اشـتباهي « وي نظر به. داند مرد را مقصر اصلي ماجرا نمي، دوبووارنظر 

 نـه  اسـت  مـرد  جـنس  ضد آنها مبارزة كنند مي فكر كه آن است اند شده مرتكب زن نويسندگان
 و اقتصـادي ، تـاريخي ، اجتمـاعي  عوامـل  چـون  ديگـري  عوامـل . اجتمـاعي  يماندگ عقب ضد

 از كـه  آن اسـت  عربـي  زن مشكل. آورد حساب به نيز را آنها بايد كه دارند وجود ايدئولوژيك
 توجـه  بايـد  امـا . بـرد  مـي  رنج خود اجتماعي و سياسي، فرهنگي، اقتصادي حقوق شدن پايمال
شـايد بـارزترين   . )77: همـان ( »هسـتند  نيز عربي مرد مشكلات همچنين مشكلات اين كه داشت

وجـو   و سمان را بتوان در ديدگاه آنها نسبت به ازدواج و رابطه با مـرد جسـت   دوبووارتفاوت 
جويند نه حق وجود  ا ميانبساط و تأكيد خود ر، پسرها در ازدواج«عقيده دارد كه  دوبووار. كرد

سـمان   كـه  يدرحـال  .)234/ 2: 1385، دوبـووار (» شـود  ما زن با ازدواج رعيت مرد مـي ا.. .داشتن را
 جـاي  بـه . نواست بي ما مثل و است زيبايي موجود مرد. بداريد دوست، دنيا زنان اي«: گويد مي

 ايـن  بلكـه ، كنـد  مي ظلم زن به كه نيست عاملي تنها مرد .كنيد كمك او به او از پيروي و تقليد
 يـك  بـا  كـه  اسـت  ضـروري . دارنـد  مي روا ستم دو هر بر كه است.. .و استعمار، ماندگي عقب

  .)78: 1991، نسب الأختيار( »برخيزند مشتركشان واقعي دشمن اين عليه مرد و زن، آگاهانه همبستگي
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و موضوع همـة ايـن   است   هدربرگيرندة هفت داستان كوتا »١ك قـدريعينا«مجموعة 
 اولين داستان ايـن كتـاب كـه   . دهد مشكلات آنها و عشق تشكيل مي، ها را زنان داستان

مورد زندگي دختري با نام مردانة طلعت در ، است اسم مجموعه هم از آن برداشت شده
شود تا بتواند رؤياهاي خـود   مانند يك پسر با او رفتار مي، است كه از همان بدو تولد

قدم ، دختر بودنهاي ناشي از  براي مبارزه با محدوديت، طلعت. و پدر را برآورده كند
وي در . كنـد  آن را به مبارزه با خورشيد تعبيـر مـي  ، گذارد كه خود در راهي سخت مي
كند  كه بارها خود را يك پسر جوان خطاب مي  يتا جاي رود يفرو منقش پسر خانواده 
طي يـك حادثـه   ، طلعت. شود هاي روحي زيادي را متحمل مي رنج، و بر همين اساس

برد  اش را زير سؤال مي او را دچار ترديد ساخته و زندگي مردانه، عشق. شود عاشق مي
 .پذيرد حقيقي خويش را به عنوان يك زن ميوجود ، تا سرانجام

رود  ريزي شده اما هـر چـه جلـوتر مـي     پايه دوبوواردر ابتدا بر الگوي ، اين داستان
. شـود  اي متفـاوت ارائـه مـي    نتيجه درنهايتگيرد و  درگيري و تعارض دختر شدت مي

يسـت  سـمان فمين  آيـا  دمشـخص كن ـ  قصـد نـدارد تـا    اين مقالـه بايد توجه داشت كه 
 دوبـووار آيا بـه طـور عمـد بـه مخالفـت بـا        برعكسو  يستانسياليست بوده يا خيراگز

اي متفـاوت در   ناخودآگـاه شـيوه  ، پرداخته يا با توجه به مباني تربيتـي و فكـري خـود   
اهميـت پـذيرش    بـه د قصـد دار بلكـه تنهـا    ؛دهد هايش ارائه مي گيري از داستان نتيجه

سـمان بپـردازد و از ايـن    از نگاه هويت زنانه و عنصر عشق در نظام زندگي زن و مرد 
كه در نظريات خود اين دو عنصر را از زندگي زن  دوبووارطريق به نقد مباني انديشة 

  .بررسي كند، كند نفي مي

                                                                                                                   
 
  .هاي تو سرنوشت من است چشم .١
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  پيشينة تحقيق .5-1
چند پژوهش قابـل   دوبووارهاي سيمون  و نظريه السمان ةغادهاي  در باب تطبيق انديشهتاكنون 

تحـرر المـرأة عبـر أعمـال سـيمون دي بـوار و توان به كتاب  توجه صورت گرفته كه از بين آنها مي
 المقـارن الأدب کتـاب در السـمانغـادة  و بوفـوار دو سـيمون الحريـة و المـرأة«و مقالة  غـادة السـمان

نامـة سـمان و    كه در آنهـا بـه زنـدگي    كرد اشاره »تطبيقيـة دراسـات و ونصـوص نظريـة مدخلات
هـاي ايـن    تطبيق انديشه، آشنايي سمان با فرهنگ غربي و تأثيرپذيري از ادبيات جهان، دوبووار

اما در . است هدو نويسنده در باب زنان و مشكلات آنها در دو جامعة غربي و عربي پرداخته شد
در آثـار سـمان و    دوبـووار هاي  كدام از اين دو اثر به طور موردي و دقيق به تطبيق انديشه هيچ

كـه   »قـدري كعينـا«مقالـة   .اسـت  ههاي مباني فكري اين دو نويسنده پرداخته نشد رديابي تفاوت
در پنج صفحه به نگـارش درآمـده و در مجلـة    ، است ميلادي1962در سال  محمد حيدر نوشتة

هاي بلاغي و وصفي اين  تا نكته هنويسنده در اين مقاله سعي نمود. است هداب به چاپ رسيدالآ
در بيان انديشـة نهـايي نويسـنده بـه     ، ها را پيدا كرده و نشان دهد كه چگونه اين عناصر  داستان

اين مقاله ارتباطي با ايـن پـژوهش   ، گونه كه از توضيحات پيداست همان. اند خدمت گرفته شده
از مجموعه  »مردي در كوچه«نقد فمينيستي داستان كوتاه « اما مقالة ديگر با عنوان. كند نمي پيدا

. نوشـتة اويـس محمـدي و زينـب صـادقي اسـت       »»چشمان تو سرنوشت مـن اسـت  «داستان 
تا  اند هپرداخته و سعي نمود دوبووارهاي  تنها به نقد يكي از اين داستان در اين مقاله گاننويسند
د و در ن ـهاي داستان را با ديد انتقادي ـ فمينيستي مورد بررسي قرار ده  شخصيت تك تكرفتار 

عدالتي جنسـيتي موجـود در محـيط     بر اثر بي، د كه قهرمان زن داستاننرس آخر به اين نتيجه مي
نخستين تلاش در نوع خود است كـه سـعي دارد بـه    ، اين تحقيق. بيند آسيب مي شدت بهخانه 

. بر اساس يك داسـتان فمينيسـتي از سـمان بپـردازد     دوبووار يها د انديشهصورت عملي به نق
هـاي   هاي مشابه خود در اين است كه با استفاده از انديشـه  تفاوت برجستة اين تحقيق با نمونه

صـلي وي در بـاب   به ناكارآمدي دو تئوري ا، اند كه در كتاب سمان منعكس شده دوبووارخود 
پردازي و  بر اساس نظريه دوبووارسعي بر نقد ديدگاه ، پيش از اين عموماًو  شود زنان اشاره مي

بر زنـدگي زنـان در قالـب     دوبووارتطبيق ديدگاه ، تطبيق آن بر مباني ديني بود اما در اين مقاله
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تـر شـرح داده    يك داستان كوتاه صورت گرفته و ناكارآمدي آن بـه شـكلي عملـي و ملمـوس    
خـود را از انحصـار   اسـت   هدهد كه چگونه سمان توانست نشان مي يخوب بهاين مقاله  .است هشد

 حـل  راهازدواج و غريزة مادري در زنان رها كنـد و  ، در نفي مردان دوبووارگرايي  انديشة مطلق
  . مناسب را براي خواننده ارائه دهد

  مباني نظري تحقيق .2

  نابرابري جنسي و دوگانگي هويتي .1-2
در قالـب دو تئـوري   ، دوبـووار اگزيستانسياليسـت بـا رهبـري     مفمينيسهاي  ترين انديشه اصلي

زن را به سمت فرار از زنانگي و ، شود كه هر دو تئوري مطرح مي» ديگري«و » نابرابري جنسي«
در دهـة هفتـاد   «. دهنـد  و خروج از محيط خانه سوق مـي ، ستيز با مردان، ماهيت وجودي خود

زن در خارج از  شاغل بودن، كيد بر تجرّد و حرفة اقتصاديها با رد كليت ازدواج و تأ فمينيست
 بـا رفتارهـاي  ، زنان بـدون مـردان  (شعار . ان كردنداي خود بيترين معياره خانه را از جمله مهم

نظريـة نـابرابري جنسـي در نگـاه     . )241-242: 1379، گـري (» مربوط به همين دوره است) مردانه
جنسيت در سطح خرد به هويت و «. شده در قالب جنسيت استوار است بر مباني مطرح دوبووار

هاي فرهنگي و تصورات قالبي مردانگي و زنـانگي و   در سطح نمادين به ايده، شخصيت فردي
هـا و روابـط قـدرت     در سطح كلان و ساختاري بـه تقسـيم كـار جـنس در نهادهـا و سـازمان      

اجتماعي كـه بـه دسـت    « يعني» نابرابري جنسي«تئوري  )marshal, 1998: 250(» گردد يبازم
تئوري نابرابري . )666/ 2: 1385، دوبووار(» دارد كه زن كهتر است مقرر مي، افتهي سازمانمردان 
ايـن تئـوري در   «. اسـت  هاز جانب مردان حمايت شد عموماًاز فرهنگ است و  برخاستهجنسي 

وي نـابرابري  . اسـت  هنابرابري اجتماعي ماركس اخـذ شـد  نظر بسياري از دانشمندان از تئوري 
ماركس دو طبقه را در مقابل هم  كه يدرصورتداند؛  جنسي را داراي مراتب درجة اول و دوم مي
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بلكه آنها در يك مبـارزة طبقـاتي و جمعـي    ، دهد كه از نظر درجه با هم تفاوتي ندارند قرار مي
همبسـتگي توسـعه   ، رون هـر طبقـه ايجـاد شـود    د ند و زماني كه گسيختگي اجتمـاعي قرار دار

 درنهايـت گـردد و   گردد و حركت طبقه به انقلاب ختم مـي  حاصل مي يگانگيازخودبيابد و  مي
. كنـد  نظرية ماركس را نوعي ديگر تعريف مـي  دوبووار. اي بدون طبقه ايجاد خواهد شد جامعه

وي معتقد است كه در جامعة نابرابر جنسي يك طرف مردان قرار دارند و در طرف ديگر زنـان  
بلكه بـه نقـش مهـم و    ، داند دهد و همه را در ايجاد يك جامعة بدون طبقه مؤثر نمي را قرار مي

. )c.rodgers, 1998: 99(» اد دارديك جامعة بـدون طبقـه اعتق ـ   اساسي فرهنگ جامعه در ايجاد
آورد   زنان را به عنوان جنس دوم و در جايگاه فرودست به حسـاب مـي   دوبووار، بق اين الگوط

ايـن امـر تنهـا در صـورتي     . كه براي رهايي از اين فرودستي بايد به مبارزه با فرهنگ برخيزنـد 
شده و با تشبه به دنيـاي مردانـه از    وارد دنياي كار، پذير است كه زنان نيز به مانند مردان امكان

امـري آسـان   ، تصور دنيايي كه در آن مردان و زنان با هم برابر باشند«. هر نوع زنانگي بپرهيزند
ديگر عمل جنسي چون خـدمتي كـه   ، آزادي اروتيك را آداب و عادات خواهند پذيرفت. است
، تأمين معـاش ديگـري بيايـد   لة يزن ناگزير خواهد شد وس. شود و پاداش بگيرد تلقي نمي زااج

توانند فسخ  ازدواج مبتني بر تعهدي آزادانه خواهد بود كه دو طرف به محض اينكه بخواهند مي
» و سقط جنين مجاز اعلام خواهـد شـد   يعني كنترل جمعيت، آزاد خواهد بود، مادر شدن. كنند

 كـه  درحـالي در همان ابتداي داستان به تولد قهرمان داسـتان  ، السـمان ةغاد .)2/676: 1385، دوبووار(
بـا حـالتي خشـمگين بـه گذشـتة خـويش       ، اين دختـر . كند دختري بزرگ است اشاره مي الآن
  : كند انديشد و از اينكه دختر است ابراز نارضايتي مي مي

بــــالرغم مــــن تمائمهــــا وأدعيتهــــا ، وبــــالرغم مــــن ēديداتــــه لأمهــــا، جــــاءت بوقاحــــة! بنــــت«
لماذا أبعدوه عن فراشها عندما ثار وأرغی وأزبد وهجم عليها بسکينة يريد ارجـاع .. ذعرهاو 

  .)9: 2005، السمان( )۱(» الطفلة إلی بطنها بالقوة؟
 كـه  تهاجمي نخستين«. هاي بسياري دارد و نمونهاست  هاين امر در جوامع عربي بسيار رايج بود

 در. كنند نمي استقبال او تولد از مردم كه است احساس اين كند مي تجربه جامعه در دختر نوزاد
 و رفتـه  فراتـر  هم اين از مهري بي اين است ممكن روستايي مناطق خصوصاً، ها خانواده بعضي
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 بـه  نسـبت  فحاشي يا و مادر جسمي تنبيه و طلاق حتي ايو ، يناراحت و افسردگي از فضايي به
  .)51: 1359، سعداوي(» شود تبديل او

بلكه جايگزين يك جنس ، هرگز به عنوان دختر خانواده مورد پذيرش قرار نگرفت، طلعت
 دسـت آوردن بـراي بـه   ، همين امر سبب شد تا دختر. شد كه آرزوي پدر بود برتر يعني پسري 

خـود را در قـالبي مردانـه    ، جايگاه مطلوب در نزد پدر و رسيدن به امكانات موجود در جامعـه 
  : ردانه در پيش بگيرد و مرد خانه شودتعريف نمايد و رفتارهاي م

کــان يريــد صــبيا . تعــيش مــرارة نصــر عجيــب. "..رجــل الــدار"د نجحــت في أن تکــون لقــ«
يريد صبيا لا يضطر لسـجنه ! اسماها طلعت. .يريد ولده يسميه طلعت... بعد بناته الأربع

  )۲(».الشارعلا يخاف عليه من السير في . في الدار بعد أن يفوز بالشهادة الإبتدائية
  .)9: 2005، السمان(

گريزد  رو هستيم كه از زنانگي و خصوصيات بيولوژيكي خود مي با دختري روبه، در اين داستان
خواهد يك  از مردان متنفر است اما نمي شدت بهبا وجود اينكه . سازد و خود را در كار غرق مي

ت و ايـن نـاظر بـر انديشـة     گويي بـاور كـرده كـه چيـزي غيـر از زن اس ـ     . دختر به نظر برسد
 هزن تا حدودي كه خود را ماده احسـاس كنـد مـاد   «است كه معتقد است  دوبووارگرانة  افراطي

در  كند بلكه خود زن است كه بـا پـذيرفتن طبيعـت    طبيعت نيست كه زن را تعريف مي ...است 
  .)81/ 1: 1385، دوبووار( »كند خود را تعريف مي، عواطفش

يــوم حــازت شــهادēا الجامعيــة رمتهــا بوجــه أبيهــا کأĔــا . دراســتها بعنــادأصــرّت علــی إتمــام «
الـدروس الخاصــة لـيلا حتـی الحاديــة ، مکتــب الشـرکة بعـدالظهر، الـدائرة في الصـباح. تصـفعه

ـــائرة تصـــيح في وجـــه أمهـــا لأن طعامهـــا لم يجهـــز ثم  ـــدار منهکـــة ث عشـــرة حـــين تعـــود إلـــی ال
  .)9-10: 2005، سمان( )۳(»ب في الحيکما يفعل أیّ شا. نوعه تنتقدها مهما کان

اش  چيزي غير از وجود حقيقـي است  هاينك دريافته كه توانست ها هم بعد از گذشت سال، طلعت
ناديـده گرفتـه و تمـامي     را با پناه بردن به سـنت فردگرايـي افراطـي   خود  ةاحساس زنان. باشد
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همـين امـر او را دچـار نـوعي     . اسـت  هگذاري كرد هاي مردانه پايه اش را بر پاية خصلت زندگي
خود هم محصول اكتشـاف  «. است هبرايش مفهومي متفاوت يافت» خود«دوگانگي هويتي كرده و 

بازتابنـدگي خـود همـراه بـا نفـوذ      . اسـت   هخود و هم فرآوردة رشد روابط اجتماعي صـميمان 
» دهـد  قرار مياني او را تحت تأثير يندهاي رواهاي مجرد به طرزي فراگير جسم آدمي و فر نظام

و نفـي    بـه مرحلـة باخودبيگـانگي    زن بودناز   اين مسير تغيير هويت، طلعت. )23: 1374، گيدنز(
  : كند ماهيت جنسي را به مبارزه با خورشيد تعبير مي

منــذ البدايــة وهــي . وهــي قــد وعــت قضــيتها منــذ البدايــة منــذ اکتشــفت أنّ اسمهــا طلعــت«
  .)9: 2005، سمان( )۴(»دّها کي تشرق من الغربذيالها وتشتتعلق بأ. تکافح ضد الشمس

وي از پـدر عصـباني   . يابـد  اش با والدين خود بيشتر نمود مـي  دوگانگي فكري طلعت در رابطه
خواهـد   مي. او را بيشتر از مادر قبول دارد و به سلطة مردانة وي ايمان دارد حال درعيناست اما 

: و از جنس ضـعيف مـادرش فاصـله دارد    كه مرد باشد تا احساس كند كه با پدرش برابر است
كند و  در خود احساس حقارت مي، خواهد خود را همانند پدر كند؛ سپس در قبال مرد زن مي«

بـه خـود   ، اش را حفـظ كنـد   گيرد كه خودمختـاري  ضعي قرار ميآن وقت به طور متناوب در و
حالت مردانه بدهد و اين امر وقتي بر اساس عقـدة حقـارت صـورت بگيـرد فشـاري بـه بـار        

  .)1/89: 1385، دوبووار(» هاي عصبي هم به دنبال داشته باشد آورد كه ممكن است اختلال مي
تـــری فيـــه .. أحـــزان مبهمـــة تنمـــو في هـــدوء صـــمتها وفي غمـــرة احساســـها القـــاتم نحـــو أبيهـــا«

تشـــفق عليـــه تريـــد أن تکـــون . تتحـــدّاه تکرهـــه کراهيـــة شـــفاقة لاحقـــد فيهـــا. عالمهــا مجتمعهـــا
تريــد أن يشــعر بأĔــا تســاويه تريــد أن  تــدفع أیّ ثمــن لنصــرēا. کــي تذلــّه.. رجــلا کــي ترضــيه

  .)10: 2005، سمان( )۵(»ن تکون کأمها الذليلةمن الممکن أکان . يحبها
اش را تسلسـل   همة زندگي. هرگز برايش باارزش نيست، است چيزي كه طلعت از خود ساخته

  : دهد ين خانه و محل كار تشكيل ميوآمد ب تكراري رفت
لاجديــد هــي . الخامســة تخــرج. ..الثالثــة ظهــرا تأکــل. ..الســاعة الســابعة تخــرج إلــی العمــل«

  .)13: همان( )۶( »إلا أن تعملك لاتمل
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كنـد كـه چـون سـيزيف يـك رنـج        كه زندگي سخت و خشكش را به ساعتي مانند مـي تاآنجا
  : است ناپذير و تكراري را متحمل شده ملتح

. کأĔــــا ســــيزيف المدينــــة،  ســــاعة الحجــــاز تطــــلّ عليهــــا کــــامرأة مصــــلوبة في وســــط الشــــارع«
نظراēـــا تســـتمر đمـــا بينمـــا تســـير نحوهـــا کدميـــة .. .عقرباهـــا يکـــادان أن يشـــيرا إلـــی الثامنـــة

السـاعة لا إلا أن تعمـل  كهـي لاتملـ ...تخيـل أĔـا تسـمع دقاēـا أبـدا تـدور مثلهـا.. متحرکة
  .)16: همان( )۷(»....لا تبدع شيئا، ثمان، أربعا، ثلاثا، إلا أن تدور تدق دقة واحدة دقتين كتمل

اش  سـطحي وي سـبب دلمردگـي   زنـدگي مكـانيكي و   . كنـد  طلعت اكنون احساس پوچي مـي 
ناگهان نمايشنامه «. كشاند اش مي او را به تفكر در چرايي زندگي مردانه، اين احساس. است هشد

، سـاعت كـار در اداره يـا شـركت     هفـت ، اتوبـوس ، از خـواب  برخاسـتن . رسـد  به پايـان مـي  
ممكن است . ..يكشنبه، شنبه، جمعه، شنبه پنج، چهارشنبه، شنبه هس، دوشنبه.. .خواب، خوردنغذا

ولي ممكن است يك روزي اين سؤال . اين روند را ادامه دهد راحتي بهكسي بتواند تا آخر عمر 
و . شـود  پيش بيايد كه چرا و براي چه؟ و از آن پس همة اين كارها با نوعي بيزاري همـراه مـي  

تواند بازگشـت   نتيجة اين امر مي. كند اي به سمت ادراك معني زندگي باز مي دريچه حال درعين
 .)21: 1983، كـامو (» حقيقي زندگي و تغيير در روند آن مجدد به كارهاي روتين باشد و يا درك معني

هاي جنسي آنهـا را بـه    اگزيستانسياليست سعي كرد تا براي نجات زنان از دام نابرابري ممينيسف
. توانند از دام زنانگي رهـايي يابنـد   گويي زنان با ايفاي نقش زن شاغل مي. ر كار وارد سازدبازا

اي كـه زن ديگـر انگـل     از لحظـه . تواند آزادي واقعي براي زن تأمين كنـد  كار مي، فقط و فقط«
او دنيا نيـازي بـه واسـطة    ريزد؛ ديگر بين  در هم مياست  هنظامي كه بر وابستگي بنا شد، نباشد

 ـاما اين امر هرگـز موفـق نبـود و زنـان را     . )2/619: 1385، دوبووار(» مذكر نيست  ـ شيب در  شيازپ
  .هاي روحي و جسمي قرار داد معرض آسيب
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  و احساس كهتري بودن يگريد .2-2-2
يك مدل ناشناخته و يك الگوي ، آورد از آن سخن به ميان مي دوبوواركه » ديگري«، در حقيقت

نـه  ، دختـر . كنـد  آيندة خود تصور نمي مسئولخود را ، دختر جوان« .استناخواسته و تحميلي 
يـل اينكـه بـه مـرد     بلكه به دل، دهد اش خود را به مرد اختصاص مي كه به سبب كهتري رو ازآن

. )2/102: 1385، دوبووار(» بخشد به اين كهتري ثبات مي، با قبول فكر كهتري، است اختصاص داده شده
عشـق و مـادري را   ، ازدواج، زن از قيـد كهتـري   رها سـاختن براي ، اگزيستانسياليست مفمينيس

گـذار   دوبووار به عنوان بنيـان «. كند تا مبادا زن در سيطرة اين غرايز ضعيف شود نفي مي يكل به
را  تيمسـئول و اخـلاق   گـرا  عـدالت معيارهاي اخلاقي با عناوين اخلاق ، اين گرايش فمينيستي

 گـرا  عدالتداند و معتقد است زنان با نفي ازدواج و مادري اخلاقي  متهم به سوگيري مردانه مي
به جاي اينكـه هويـت زنـان را بـا تمـام خصوصـيات       ، وي. )151 :1382، باقري(» خواهند داشت

سعي در انكار كامل آن ، گذاري و ارتقاي آن باشد بيولوژيكي و اجتماعي بپذيرد و در پي ارزش
شـدن بـه وجـودي برخـوردار از نيازهـا و       و با تبـديل  بودن گريدزنان با خودداري از «. كند مي

  مرد پايان خواهند داد و انسـان ميان زن و ، ارباب/ هاي شخصي به بازي برده  علايق و خواسته
در  )tongs, 2007: 172(» .اي به منصة ظهور خواهد رسـيد كـه همـان انسـان كامـل اسـت       تازه

شود تا خود را از سيطرة نظام مردسالار برهانـد و از   فاعليت به طلعت سپرده مي، داستان سمان
كاري كه طلعت توانست آن را به انجـام برسـاند و مـرد    . برسد» شدن«به فعليت » بودن«حالت 

  : نفي كرد و ناديده گرفت يتمام بهخانه باشد اما در اين بين خود را 
لا . تکـره الرجـال والشـباب. لا تثير إهتمام أحـد، لا تعني بمظهرها، تهادی بدلالإĔا لا ت«

الکراهيـــــة اعـــــتراف بوجـــــود الشـــــیء المکـــــروه و هـــــي لا تحـــــس بوجـــــودهم علـــــی . لاتکـــــرههم
  .)9: م2005، سمان( )۸( »لا تريد أن تحس بوجودهم. الاطلاق

. كند و احساس پوچي مي هاي نادرست شد است كه محصور ارادهگويي يك فاعل ناكام ، طلعت
دختـري كـه از يـك طـرف پيـروز اسـت و از طـرف ديگـر ناكـام و          ، وجودي بين زن و مـرد 

  :خورده شكست
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لـولا Ĕـا جميلـة أتعـرف . إĔا جميلة. .بذلت کلّ جهد کي لاتثير في الناظر إليها أي انفعال«
المشـدود بقسـوة  جميلـة لـو انسـدل الشـعر. نظارēا السوداء التي تخفي عينـين مدهشـي البريـق

  )11: همان( )۹( ».ولو خلعت رداءها الواسع. إلی الخلف
اش را  رسد و غرايـز زنانـه   شود كه عشق از راه مي عمق اين احساس ناكامي زماني آشكارتر مي

  : گيرد هدف مي
عمــاد وحــده کشــف ســرها يــوم رآهــا للمــرة الأولــی في الشــتاء الماضــي عنــدما جــاءت تلقــي «

نظــر إليهــا وأحســت أنّ نظراēمــا تنــزع عــن . ة في اللغــة الإنکليزيــةعلــی أختــه دروســا خاصــ
  )11: همان( )۱۰( ».نظراته تعريها من ألقاđا وشهاداēا وردائها. وجهها النظارة السوداء

هــاي بيولــوژيكي و  ســعي دارد تــا ويژگــي، اســت اش وابســته عــت كــه بــه زنــدگي مردانــهطل
  : و در برابر احساس عشق بايستد انكار كندشناختي خود را  زيست
کــأبي  .. .کنــت أتســلی کــأي شــاب... مــا هــذه الخــواطر الســخيفة؟ إĔــا لا تحــب العمــاد«

  )12: همان( )۱۱( ».تعرف أĔا تخدع نفسها، تدفن رأسها بين يديه. ..کزميلي في العمل
اش بسـيار   زنانهبيند كه در همان قالب  طلعت را در شكل و هيئت يك دختر زيباروي مي، عماد

اش  كند تا طلعـت را در پـذيرش حقيقـت وجـودي     او سعي مي. تر است ارزشمندتر و باهويت
او عاشـق طلعـت اسـت و از وي خواسـتگاري     . اش را بيدار سازد ياري كند و احساسات زنانه

  : شود مانع از پذيرش پيشنهاد مي، اما تفكر مردانة طلعت. كند مي
لم يکــن في عباراتــه . يثــير ضــعفها و حنينهــا إلــی مــا لا تــدري، يتجاهــل نظارēــا الســوداء«

هو يفهمها ويتجاهلهـا ويحبهـا وهـو . إنهّ ينکرها و يتجاهلها، جملة واحدة للأستاذة طلعت
، جمـدت! عرض عليها أن تشـارکها حياتـه. .وفي الخريف .يقول يريد أن ينقذها عن نفسها

تسـتحيل إلــی . دت تقـول نعـمکـا. »الأسـتاذة طلعــت«ثـارت . ذعـرت لکلماتـه، ضـحکت
  )14: همان( )۱۲( ».الأنثی ماتت يوم اسموها طلعت. أنثی
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، زن مجـرد . ازدواج است، كند سرنوشتي كه جامعة سنتي به زن تحميل مي«عقيده دارد  دوبووار
بر اسـاس  ، اعتماد به اين نهاد و يا حتي بي، بر آن كرده انيطغخواه ، خواه محروم مانده از پيوند

عامـل ركـود و بـدبختي زنـان     را ازدواج وي  )229/ 2: 1385، دوبـووار (» .شـود  ازدواج تعريف مي
براي آنـان  ، دهد انگيز ازدواج اين نيست كه سعادتي را كه به زنان نويد مي ماجراي غم«: داند مي
تكـرار و   و گرفتـار انگيزتر ايـن اسـت كـه ازدواج زن را مثلـه      بلكه ماجراي غم، كند نمي نيتأم

بلكـه در  ، بخشد به او اختيار و تعالي نمي، دهد ازدواج به زندگي زن معنا نمي .كند روزمرگي مي
  .)336 /2: 1385، دوبووار(» شود وجود شوهر و فرزندان توجيه و به موجودي ثانوي بدل مي

زندگي آنجا كه طلعت . بدبيني به ازدواج و رابطة زن و مرد در داستان طلعت نيز نمود دارد
  : كند دوست متأهلش سلوي را تصور مي

أنفهـــا محمـــر بعـــد شـــجار حـــار مـــع ، ينـــة مشـــققة اليـــدينسمتتخيلهـــا . لم ترهـــا منـــذ أعـــوام«
هـا الـذي فلتنظف إحدی النوافذ بينما ريح الشتاء تصـفر في غـرف الـدار وتلسـع ط، زوجها
  .)14: 2005، سمان( )۱۳( »واثقة من أĔا هي ستری سلوی هکذا ...يبکي

كـه  چرا. يشرفت و آزادي زن را بگيردتواند جلوي پ مفهومي است كه مي دوبوواراز نگاه ، عشق
اگـر بـه    كه درحالي، گردد تا او را به كمال برساند وي در وجود مرد به دنبال موجودي برتر مي
هايش توجـه   يبه خود و تواناي، ام عشق و ازدواججاي تمركز بر روي مرد و گرفتار شدن در د

 خود جان و جسم اينكه جز، ندارد وجود ديگري مفرّ، زن براي«. رسد به تعالي مي، باشد داشته
 را او كـه  اسـت  اين زن بدبختي. كند گم، شده داده نشان اصلي و مطلق مثابه به كه كسي در را

 سراشـيب  كـه  دارد مـي  آن بـر  را او زي ـچ همه اند؛ كرده احاطه ناپذير مقاومت باًيتقر هاي وسوسه
 او بـه ، كنـد  مبـارزه  خـود  سـود  به كه كنند دعوت را او اينكه جاي به: كند دنبال را طلبي آسان
 هـاي  بهشـت  به بالاخره و بلغزد سراشيب اين در بگذارد كه است اين فقط كارش كه گويند مي

 را سـرابي  فريـب  كـه  يابـد  درمـي  شـده  دير خيلي كه هنگامي، زن. رسيد خواهد محصوركننده
  .)571/ 2: 1385، دوبووار(» است شده صرف نيروهايش و توان ماجرا اين در. است هخورد

 دوبـاره  تولـد  عشـق «از نگاه وي . دارد عشق را محترم مي دوبووارالسمان برخلاف  ةغاداما 
داشـته   ديگـر  تولـدي  تواند مياست  هنداشت را خود اولية تولد اختيار او اگر و است انسان براي
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 است دعوتي بلكه نبوده پذيري مسئوليت و زندگي مشكلات قبال تلاش در مخالف عشق. باشد
  .)68: 1991، نسب الأختيار(» نفس آزادي سوي به

دانـد   او هنوز نمـي . كند تا از عشق بگريزد اما برايش سخت و دشوار است طلعت سعي مي
؛ چراكه تواند اين پيروزي را احساس كند خودش را مرد بداند يا زن و بر همين اساس هم نمي

  : است وجود حقيقي خويش گذشته از، اين ميان در
فيهـا أعظـم  كنصـر . منذ البدايـة کانـت فاشـلة كقضيت. كلقد انتصرت في أن ēزمي نفس«

  .)14: 2005، سمان( )۱۴( »فاشلة کبيرة أيتها المرأة الرجل أنت. فشل
عميق مواجه با عشقي ، گريزد؛ ناگهان در خانة سلوي از عماد و عشق او مي شدت بهكه ، طلعت

  : است در زيباترين حالت خود قرار داده شود كه زن را مي
ليســت هــذه بالبدايــة الــتي . تنســل إلــی أذنيهــا ألحــان خافتــة حنــون. تقــف أمــام دار ســلوی«

تفـــتح لهـــا ، ēـــوی بيـــدها علـــی الجـــرس.شـــجار زوجــين. کانـــت تنتظـــر عويـــل طفـــل. توقعتهــا
. مسـامها تصـرخ بأĔـا سـعيدة. ها المتوردةجميلة نضرة يترقرق ندی النشاط في ملامح. سلوی
تکــاد . نظارēــا تلســعها.تمزقهــا الــدفءغيمــة . عجيــب الرائحــة يفــوح مــن ثنايــا الــدار دفء
  .)18-19: همان( )۱۵( ».کم تبدو جميلة لو ارتدت مثل ثوب سلوی. ترتعد
كند و معتقد اسـت كـه ايـن امـر ارزش زن را      لباس تجملاتي و آرايش زنان را رد مي دوبووار
. شـود  براي بردگي زنـان بـه كـار گرفتـه مـي      كه از سوي مرداناي است  حربهآورد و  پايين مي

پذير نيز  در درجة اول به اين اختصاص يافته كه او را وقف ناتواني كند و آسيب، هاي زن لباس«
. )2/620: 1385، دوبـووار (» خص خـود ميـل دارد زنـي واقعـي بمانـد     رضاي ش ـزن براي ا. هست

دهـد بايـد تـاوان     ايي كه مـي ه نوعي بردگي است؛ در ازاي ارزش، پوشي زن حقيقت خوشدر«
سازد  طلعت را بيزار مي بالاخره، توجهي به ظاهر و نحوة پوشش اما بي .)418/ 2: همان(» پرداخت
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اش  وي را از تفكـر بدبينانـه  ، و عشق ميان او و همسـرش  ،ديدن خوشبختي سلوي درنهايتو 
  :سازد جدا مي

ــا عمــاد قــل لي مــاذا أفعــل؟« ــا.. .»ي  كعينــا.. .يــا آفــاق الرعــب إلــی أيــن أهــرب؟ كيــا عين
. قـــدري لا أســـتطيع أن أهـــرب منهمـــا وأنـــا أرسمهمـــا في کـــل مکـــان وأری الأشـــياء خلالهمـــا

، يلـة تسـع دقـّاتلالسـاعة لـن تـدقّ ال. تخـرسالأمـواج لـن . الشمس لن تطلع إلا مـن الشـرق
  .)؟؟: 2005سمان، ( )۱۶( »عشر دقاّت

، اي كـه در وجـود او هسـت    هـاي زنانـه   از عشق و بـازنگري در ارزش  كمك گرفتنبا ، طلعت
توانـد   با صراحت مي بار نياولو براي . اش گيرد تا خودش باشد با همان وجود زنانه تصميم مي

  : اعتراف كند كه خوشبخت است
، تـرکض فجـأة. غيمة دفءٍ ، أسرة، تدب في عروقها قوة عجيبة مدمرة تريد أن تخلق شيئاً «

نظارēـا تسـقط تـتحطم ، شـعرها يتبعثـر، ترکض فجـأة. لا تری الناس الذين يرمقوĔا بدهشة
  .)20: همان( )۱۷( »الدفءيمة سعيدة من أبخرة غ، أنا سعيدة: ستهمس..ترکض، تحت قدميها

  گيري نتيجه .3
چيـزي  انـه،  زن هويـت  اعلام كرد كه، گرايش اگزيستانسياليستي خود اساسبر  دوبووارسيمون 

 ساختگيهويت  اين جز برساختة فرهنگ و اجتماع نيست و زنان براي رسيدن به آزادي بايد از
را » ديگـري «و » نابرابري جنسي«دو تئوري اصلي يعني » جنس دوم«وي در كتاب . يابند يرهاي

اين نظريه در وجود زنان . است همطرح كرد كه از طريق آنها زن به بردگي نظام مردسالار درآمد
، السـمان  ةغاد. كند و بر همين اساس قابليت نقد و بررسي دارد نوعي تعارض هويتي ايجاد مي

بـا ترسـيم   ، »يقـدر  كعينـا«در داستان ، هاي فمينيست غرب عرب و متأثر از انديشه نويسندة زن
مخاطـب را در جريـان   ، برخاستهزندگي دختري جوان كه از ابتدا به انكار هويت زنانة خويش 

سپس دختر را در جدالي عجيب بين خود حقيقي و هويـت  . دهد تعارض وجودي وي قرار مي
سپارد تا بر اساس  و فاعليت و اختيار را به خود دختر مي دهد مي شده بر وي قرار مردانة تحميل

عشق به عنـوان رابـط   ، درنهايت. اش دست به انتخاب بزند هاي بيولوژيكي ها و خواست ويژگي
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دهـد كـه بـه     طراز با مردي قرار مي و دختر را هم كند ميتعارض موجود را حل ، بين زن و مرد
مبني بر اينكه اگر دختران مستقل بوده و اختيـار   دوبووارگيري  اين امر با نتيجه. وي علاقه دارد

  .كند منافات دارد و نظرية وي را رد مي، روند رابطه با مرد نمي بار ريز، عمل داشته باشند

 نوشت پي

با وجود همة . ود همة تهديدهاي پدرش نسبت به مادرش به دنيا آمدشرمي و با وج با بي! دختر. 1
چرا آن مرد را از بستر همسرش دور كردند آن هنگام كه . ها و وحشت مادرش زخم دعاها و چشم

 ويي دختر را به شكمش بازگرداند؟خشمگين شد و دهانش كف كرد و بر بسترش هجوم آورد تا با چاق
بعد از چهار ، پدر ...هاي يك پيروزي عجيب را زيسته باشد شد و دشوارياو توانست كه مرد خانه با. 2

پسري . و اسم او را طلعت گذاشت پسري كه اسمش را طلعت بگذارد. ستخوا دخترش يك پسر مي
پسري كه از . ي او را در خانه حبس كندجبور نباشد بعد از تحصيلات ابتدايخواست كه م مي

  .گردي نترسد خيابان
آن را ، روزي كه مدرك دانشگاهي خود را گرفت. لجبازي بر اتمام دوران تحصيل خود اصرار كردبا . 3

رفت و بعدازظهرها در دفتر شركت و  ها اداره مي صبح. چون يك سيلي به صورت پدرش كوبيد
گشت و بر سر مادرش فرياد  هاي شبانه تا ساعت يازده و آنگاه خسته و عصباني به خانه برمي تدريس

  .كند به او انتقاد مي، جوان ديگري در محلهكشيد كه چرا غذايش آماده نيست؟ سپس مانند هر پسر  مي
از همان ابتدا . متوجه داستانش شد، او از همان ابتدا و زماني كه فهميد اسمش طلعت است. 4

  .در دامنش آويخت و آن را كشيد تا از غرب طلوع كند. كه او با خورشيد درافتاد درحالي
دنيا و . پدرش دارد هاي مبهمي نسبت به اندوه، اش ر سكوت و گرداب احساسات نااميدانهد. 5

كه دلسوزانه و  يا يزاريباز او بيزار است اما . خيزد با او به مبارزه برمي. بيند درون وي مي اجتماعش را
تا او ، كه مرد باشد تا پدرش را راضي نگه دارد خواهد يمكند و  بر او دلسوزي مي. است  هبه دور از كين
خواهد كه پدرش احساس كند كه با وي  مي. كند اش پرداخت مي هر بهايي را براي پيروزي. را رام كند
  .مثل مادر ضعيفش باشد داشتامكان . خواهد كه پدرش دوستش داشته باشد مي. برابر است
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ساعت پنج از محل كار خارج . خورد هار ميساعت سه ظهر ن. رود ساعت هفت به سر كار مي. 6
  .او راهي ندارد جز اينكه كار كند. چيز جديدي وجود ندارد. شود مي
در وسط خيابان به صليب كشيده گويي زني است كه است  هبر آن مشرف شد، ساعت حجاز. 7

ها  ربههمچنان به عق. دهند هايش نزديك هشت را نشان مي عقربه. گويي سيزيف شهر است، است شده
كه صداي  كند يماحساس . كه چون عروسكي به سمت آن در حركت است درحالياست  هخيره شد

ساعت ، اي جز كار ندارد او چاره... ساعت مانند خود او مدام در گردش است. شنود تاكش را مي تيك
چيز ... بار هشت، سه بار، دو بار، يك بار، تاك كند ندارد و بايد تيك دنيخود چرخاي جز به دور  چاره

  .كند جديدي خلق نمي
از مردها و . كند توجه كسي را جلب نمي، به ظاهرش توجهي ندارد، رود او خرامان و با ناز راه نمي. 8

يعني اعتراف به وجود چيز ناپسند ، بيزاري. نه از آنها بيزار نيست، نه. پسرهاي جوان بيزار است
  .خواهد كه وجود آنها را احساس كند نمي. كند وجود مردها را احساس نمي اصلاًكه او  درحالي

داند كه زيباست  مي. او زيباست. همة تلاشش را كرده تا توجه كسي را به سمت خودش جلب نكند. 9
است اگر موهايش را كه با خشونت زيب. نبود، ه دو چشم براقش را پنهان كردهاگر آن عينك سياهش ك

  .باز كند و اگر آن لباس گشاد را از تن دربياورد بسته سربه پشت 
روزي كه براي اولين بار در زمستان سال گذشته . عماد تنها كسي بود كه راز طلعت را كشف كرد. 10

به او نگاه كرد و او احساس كرد . او را ديده بود، هنگامي كه طلعت براي تدريس انگليسي به خواهرش
هايش او را از همة عناوين و مدارك و ردايش  نگاه. ز چشمانش گرفتعينك سياه را ا، هايش  كه نگاه

  .برهنه ساخت
جوان ديگري فقط با او پسر من مانند هر  .ارزش چيست؟ او عماد را دوست ندارد اين فكرهاي بي. 11

. هايش پنهان كرد سرش را بين دست !..مانند همكارم در اداره، مانند پدرم، بودم و آرامش داشتمسرگرم 
  .زند داند كه دارد خودش را گول مي مي
داند  احساس ضعفي در او نسبت به چيزي كه خودش هم نمي، گيرد عينك سياهش را ناديده مي. 12

كند و  او را انكار مي، نيست »استاد طلعت«حتي يك جمله از كلماتش خطاب به . انگيزد برمي، چيست
 ديگو يمگيرد و دوستش دارد؛ به او  كارهايش را ناديده مي، كند عماد او را درك مي. گيرد اش مي ناديده
سخنانش ، خنديد، خشكش زد .و در پاييز از او خواستگاري كرد خواهد از خودش نجاتش دهد كه مي

. نزديك بود كه تبديل به يك زن شود. نزديك بود بگويد بله. خشمگين شد» استاد طلعت«. او را ترساند
  .در وجود او مرد، ش طلعت گذاشته شداش همان روز كه اسم زنانگي
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دماغش  كه يدرحال، كند بسته تصور مي هايي پينه او را چاق با دست. است هها پيش او را نديد از سال. 13
كند و سرماي  ها را پاك مي دارد يكي از پنجره، اي كه با همسرش داشته قرمز است بعد از مشاجره
مطمئن است ... گزد كند مي و گونة كودكش را كه گريه مي كشد اش زوزه مي هاي خانه زمستان در اتاق
  .گونه خواهد ديد كه سلوي را اين

پيروزي تو در . خورده بود داستان تو از همان آغاز شكست. تو توانستي خودت را شكست بدهي. 14
  .زن مردنما يا ، يبزرگتو يك بازندة . ترين شكست است بزرگ، اين قضيه

اين همان آغازي نبود كه . رسد صداهاي آرام و گرمي به گوشش مي. ايستد جلوي خانة سلوي مي. 15
 زند و زنگ در را مي. او منتظر شيون كودك و صداي مشاجرة زن و شوهر بود. انتظارش را داشت

منافذ . درخشيد هاي سرخش مي زيبا و شاداب بود و شبنم نشاط در گونه. كند سلوي در را باز مي
. عجيب از گوشه گوشة خانه جريان دارد يا حهيراگرمايي با . زدند رياد مياش را ف پوستش خوشبختي

چقدر زيبا . نزديك است كه بلرزد. گزد عينك سياهش او را مي. دهد هالة گرماي خانه او را آزار مي
  .پوشيد شد اگر مثل سلوي لباس مي مي
هاي تو سرنوشت  م؟ چشمبه كجا بگريز !هاي تو نهايت ترس عماد به من بگو چه كنم؟ اي چشم. 16

لاي آن دو اشياء را  آنها را در همة اطرافم نقاشي كرده و از لابه. توانم كه از آنها بگريزم نمي ،من است
ها نه  ساعت هرگز شب. شوند امواج هرگز خاموش نمي. كند خورشيد جز از شرق طلوع نمي. بينم مي
  .زند بار زنگ نمي  ده، بار
، اي خانواده، خواهد كه چيزي خلق كند مي. كند ب و ويرانگر نفوذ ميهايش قدرتي عجي در رگ. 17
. بيند نمي، كنند مردمي را كه با تعجب به او نگاه مي ؛كند ناگهان شروع به دويدن مي. ابري گرم  پاره

با ... دود مي. شود هايش خرد مي افتد و زير قدم عينكش مي، شوند موهايش آشفته مي. دود ناگهان مي
  .ابر خوشبختم من از گرماي اين پاره. ن خوشبختمم: نجوا خواهد كردخودش 
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  السمان لغادة» عيناک قدري«في قصة  لبوفوارالنسوية  الوجوديةباثولوجيا 

 ۲سميرة خسروي، ۱أکبر محسني علي

  في قسم اللغة العربية وآداđا بجامعة رازي مشاركأستاذ  .۱
  رازيبجامعة  اللغة العربية وآداđافي  دکتوراهطالبة . ۲

  صالملخّ 
قضايا النساء وهی متأثرة بالمنهج الأدب  حول» عيناک قدري«کتبت غادة السمان مجموعتها القصصية القصيرة 

الغربي الفکري و خاصة دراسات سيمون دی بوفوار والتعاليم الدينية وبجانبها المضامين الأخلاقية الموجودة في 
نظريتی دی بوفوار في قصة من خلال المنهج الوصفي ـ التحليلي وترکيزها علی  هذه الدراسة. الثقافة العربية

بين  للعلاقة الوجودي تفسيرهاب، دی بوفوار .باثولوجيا الوجودية النسويةتسعی إلی ، سمان غادة» عيناک قدري«
عدم المساواة "السبب الرئيسي لإنشاء  ينتجة من الثقافة الذكورية هالمالجنسية  عاليمالتأنّ أعلنت ، الرجل والمرأة
، البيولوجيّة مع الرجال ابرفض اختلافاē النساءَ أنّ  أعلنتو . »تمثل النساء بالجنس الآخر«و " بين الجنسين

إنّ هذا المقال يدرّس الشخصية الرئيسية في القصة لکي  .بامتيازاēم تمتّعت، وđذا همفي مجتمع اً عضو  أصبحت
ثم قامت الدراسة بتحليل وتنفيذ أفکار دی ، يشير إلی أهداف السمان من استخدام هذه الشخصية في قصتها

حتی تشير إلی مدی خسارات هذه النظرية علی النساء وحياēا الفکرية » قدري عيناک«بوفوار علی قصة 
وقد توصّل المقال  .وبجانبها تفسّر مدی فاعلية السمان في الخروج عن السيطرة النسوية علی أفکارها، والروحية

  .نفوسها ا ينشأ صراع الهوية فيهذه القصة وحذفه  الحب والزواج هی ثلاثة عناصر هامّة في، النهاية أنّ الهوية النسوية في
  
  .النسوية الوجودية؛ القصة القصيرة ؛غادة السمان ؛سيمون دی بوفوار: رئيسةال الکلمات
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